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شماره صد و پنج 13 خرداد 1396 شنبه

ارزش وجودی مطالبات ما
مطالبه ما از زندگی چیست؟ ما هر روز كه از خواب 
بیدار می‌شویم تا شب كه دوباره به آغوش خواب 
پناه ببریم، دنبال چه‌چیزی هستیم و نیازمند به 
چه‌چیــز كه این‌طور روزها پشت‌ســر هم خود را 
درگیــر و فعال و هدفمند نــگاه می‌داریم؟ آنچه 
كــه در روزمره بــه دنبالش هســتیم، نیاز اصلی 
ما اســت یا آنچه كه در یــك برایند كلی از زندگی 
می‌خواهیم؟ و اگر یــك‌روز همه آنچه كه آرزوها 
و رویاهای ما را تشــكیل می‌دهــد، در دامن ما 
بگذارند، آیا نیازهای ما تمام می‌شود و به ساحل 

امن آرامش می‌رسیم؟
در یك پاســخ سردستی و سریع، احتمالا همه به 
آن جمله كلیشــه‌ای برای جواب به این سوال‌ها 
می‌رســند. همان جمله‌ای كه می‌گوید نیازهای 
انســان هیچ محدوده‌ای ندارد و همیشه یك پله 
دیگر و بالاتر برای خواســتن و داشــتن هست. 

شاید هم همین‌طور باشد.
شــاید واقعیت این جواب آن‌قدر محكم و صریح 
اســت كه عادت كرده‌ایم به‌سرعت آن‌را بپذیریم 
و بــه گزاره‌ای دیگر فكر نكنیم. و شــاید هم نه. 
این جواب از بخشــی از زندگی مــا می‌آید كه به 
آن عــادت و تربیــت می‌گوینــد و در واقع هیچ 
ربطی به خود ما ندارد و نتیجه شــرایط محیطی 
اســت. شــرایط محیطی كه از آن حرف می‌زنم 
همان اتفاق‌هایی اســت كه در طول بلوغ ذهنی 

و اجتماعی ما رخ داده.
رفتار والدین با ما، شرایط زندگی ما، تعداد اهالی 
خانه، نســبت رفت‌وآمد با دوســتان و فامیل‌ها، 
آنچه كه پدر و مادر به‌عنوان گزاره‌های درســت 
و اشــتباه به ما آموزش می‌دهند، مدرسه‌ای كه 
رفتیم، محلــه‌ای كه در آن زندگی كردیم و... در 
دســته عوامل تاثیرگذاری هســتند كه نه‌تنها در 
زندگی ما، كه در تفكر ما هم تاثیر می‌گذارند. در 
نتیجــه با وجود تمام این عوامــل جزئی و مهم، 
چطــور می‌توانیم بگوییم كه مــا، تنها آن‌چیزی 
هستیم كه فكر می‌كنیم و در نتیجه هر دستاورد 
و تفكری هم از آن ما است. این‌طور می‌شود كه 
وقتی بــه جمله »نیازهای آدمــی تمامی ندارد« 
می‌رســیم، نتیجه می‌گیریم ایــن جمله ممكن 
اســت نتیجه شــرایط زندگی یك‌نفر باشــد، اما 
قطعا نتیجه‌ای كلی نیست و تنها به صرف اینكه 
عده‌ای از آدم‌ها با آن موافق هســتند، می‌شود 
گاهــی از چنین موضوعی،  آن‌را قبــول كرد. با آ
تفكــر ما هم نســبت به مطالبات‌مــان از زندگی 
تغییر می‌كند. مطالبه‌ها آن‌دســته از خواست‌ها 
و آرزوهایــی اســت كه یا از ســر نیاز و یا از ســر 
اندیشــه تكامل‌یافتــه و به‌نتیجه‌رســیده، در ما 

شكل می‌گیرند.
اگر مطالبه‌ها صرفا پاسخی سرراست و ساده به 
نیازهای ما باشــد، قاعدتا به وقت تامین شدن، 
نیازی دیگر ســربرمی‌آورد و مــا را صدا می‌زند. 
درســت مانند نیازهای اولیه یك انسان؛ ما تشنه 
می‌شــویم، آب می‌خوریم و عطش رفع می‌شود 
و بعد باز دوباره تشــنه هستیم و این چرخه تكرار 
می‌شــود. اما وقتی نیاز ما از ســر یــك گزاره نه 
غریــزی و برآمده از یــك نتیجه‌گیری منطقی و 
درســت باشد، نه در مســیر رسیدن به آن شك و 
تردیدی ما را فــرا می‌گیرد، نه گرفتار روزمر‌گی و 
عادت می‌شــود و نه در نهایت از چشــم می‌افتد 
و به وقت رســیدن ذوق و شــوق داشتن آن‌را از 

دست می‌دهیم.
در واقــع وقتــی نتیجــه‌ می‌گیریــم كــه باید به 
مطالبه‌ای مشخص برســیم، از آنجایی كه این 
نتیجه‌گیری شــبیه معادلات ریاضی با حساب و 
كتاب درست انجام شده، دیگر نه خستگی راه و 
نه آن رســیدن مانعی برای نادیده گرفتن مطالبه 
ما می‌شــود و از آن مهم‌تر مانعی برای بی‌نیازی 

همیشگی از آن مطالبه.
وقتــی می‌دانیم كه كــدام آرزو و هــدف واقعی 
است، دیگر رسیدن به آن دلیلی برای فراموشی 
و دلزد‌گی نیست و ارزش وجودی به دست آمدن 
آن مطالبــه، رضایــت خاطری می‌ســازد برای 

آینده‌ای كه مطالبات دیگری نیاز دارد.

هزار نقشه برای دوران بازنشستگی
داستان زندگی زنی که در 80 سالگی و پس از 45 سال بازنشسته شد

داســتان زندگی کارول اشــمیت، روزنامه‌نگار 80 ساله‌ای که پس 
از 45 ســال بازنشسته شد، اصلا داستان آشنایی نبود. حتی برای 
مــا که فکر میک‌نیم روزنامه‌نگاری و قواعدش را از حفظ هســتیم 
گاهیم.  و اگر پشــه‌ای در آن سوی کره زمین تکان بخورد، از آن آ
اما زندگی‌ این زن روزنامه‌نگار به اندازه کافی عجیب بود که پس از 
خواندن نامه خداحافظــی‌اش کمی این پا و آن پا کنیم و به دنبال 
اســرار زندگی‌اش برویم. حقیقت این است که او یادداشتی نوشته 
بود با نام »خوشبختی یعنی... بازنشستگی« و در مقدمه نوشته‌اش 
نیــز فقط از همین اعداد 80 و 45 صحبت کــرده بود که به اندازه 
کافی هیجان‌انگیز هســت. اما چطور شد که داستان زندگی او را 
برای درمیان گذاشتن با شما انتخاب کردیم؟ شاید به این خاطر که 

»خوشبختی یعنی... روحیه‌ای شبیه به کارول اشمیت.«
اول: هشــتاد کیلومتر بالاتر از ســیاتل، شــهری هســت به نام 
استنوود، شهری با نزدیک به 6 هزار شهروند که مدرسه می‌روند، 
به ســوپرمارکت‌ها ســر می‌زنند، راننده اتوبوس و فروشنده دارند و 
شبیه به هر شهری یک گالری کوچک هم در آن پیدا می‌شود. این 
شهر کوچک، نزدیک به 122 سال است که نشریه‌ای محلی با نام 
»اخبار استنوود« را منتشر میک‌ند و هر هفته در اختیار مخاطبان 
آن شــهر قرار می‌گیرد. آن‌ها از نسخه‌های چاپی شروع کرده‌اند و 
بعدتر خود را با اینترنت و سبک زندگی تازه مجله‌خوان‌ها هماهنگ 
کردند تا به امروز رسیدند که در بخش معرفی خود می‌گویند: »ما از 
دوران جوهر و تصویرسازی‌های ساده، از برگه‌های بزرگ روزنامه 
با شــما همراه شده‌ایم. برای نزدیک به 4 هزار نفری که صفحات 
نشــریه را برای سیاست، اخبار، خبرهای ورزشی مدارس و اندکی 
انسانیت ورق می‌زنند. ما گروهی روزنامه‌نگار هستیم که مرزهای 
تعیین‌شده‌ای را رعایت میک‌نیم. دل‌مان می‌خواهد متفاوت باشیم، 
حرفه‌ای باشیم، دل‌مان می‌خواهد از هفته گذشته بهتر باشیم. به 
این دلیل که صفحات ما ممکن است در سبزی‌فروشی‌ها استفاده 
شــود، در سطل آشــغال بیفتد و یک آتش‌ســوزی را آغاز کند، اما 
داســتان‌ها باقی می‌مانند و فقط آن‌ها هســتند که اهمیت دارند. 
به‌خاطر داستان‌هاست که ما می‌نویسیم و با جدیت از حقیقت دفاع 
کنیم. ما می‌خواهیم که شــما درباره مشکلات واقعی بخوانید. تا 
درباره شــهر، منطقه و ایالت بدانید، اما در عین حال می‌خواهیم 
چیزی درباره خودتــان یاد بگیرید که واقعا بــه دردتان بخورد. در 

نگاه ما، اخبار همان چیزی است که ما به آن انسان می‌گوییم.«
دوم: کارول اشــمیت هــم از همــان روزهای دور، از 45 ســال 
پیش همکاری‌اش با این نشــریه  را آغاز کرد. از آن نویسنده‌های 
خوش‌ذوق و با استعداد که به قول خودش هیچ‌وقت فرم درخواست 
همکاری را پر نکرد. به او گفتند بیا ســرکار و 24 ســاعت بعد او در 
روزنامه حاضر بود و از خودش می‌پرسید:» یعنی هیچ‌وقت این کار 
را یاد می‌گیرم؟« هر بخش را پیش خودش دوره میک‌رد و حالا که 
در روزهای بازنشســتگی به‌ســر می‌برد و یک قدم بلند از روزهای 
ابتدای کار دور می‌شود، با خنده تعریف میک‌ند: »اولین مرتبه که 
مرا برای نوشتن یک گزارش به محل سوژه فرستادند، خوب یادم 

هست. سردبیرم یک دوربین به من داد و آن روزها دوربین‌ها آنالوگ 
بودند و باید فیلم را در آن قرار می‌دادیم. من رفتم و گزارش را انجام 
دادم و پس از نوشتن گزارش به تاریک‌خانه رفتم تا با آرامش فیلم 
را جدا کنم و مراحل ظهور عکس را انجام دهم. اما ای دل غافل! 
هیچ فیلمی در دوربین نبود! بزرگ‌ترین اشتباهی که ممکن است 
از یک روزنامه‌نگار ســر بزند. مطمئن بودم که مهلت دومی به من 
نمی‌دهند و همه چیز همان جا تمام خواهد شد. اما نشد! در صفحه 
جایی برای عکس نبود و ســردبیرم هیچ‌وقت متوجه نشــد که من 

چه اشتباهی کرده‌ام.«
سوم: کارول اشمیت، در طول دهه 70 و 80 میلادی، یک ستون 
ثابت طنزگونه به نام »خوشبختی یعنی...« داشت که بیشتر از هر 
چیز درباره زندگی فرزندانش در آن می‌نوشت. همان‌طور که بیشتر 

گزارش‌های این نشریه حول محور اتفاق‌های شهری به کوچکی 
اســتنوود می‌گذرد. برای مثال همین امروز که ما از بازنشســتگی 
اشمیت می‌نویسیم، ســرخط خبرهای این نشریه به کمبود تعداد 
راننده‌های اتوبوس در شــهر و برنامه‌ای که در دبیرســتان برگزار 
می‌شود، اختصاص دارد. اما این محلی بودن چیزی از ارزش‌های 
کار اشمیت کم نکرده و نمیک‌ند. حتی برایش مهم نیست که برای 
چه جمع محدودی نوشــته اســت و دغدغــه‌ای جاه‌طلبانه برای 
شهرت ندارد. او هیچ‌وقت نخواسته تا شهر کوچکش را ترک کند، 
هیچ‌وقت خسته نشده از اینکه درباره مدرسه شهر بنویسد و از اینکه 
در جلسه اولیا و مربیان شرکت میک‌ند، خسته نشده است. احتمالا 
سرنوشــتی که روزنامه‌نگاران امروز دچارش می‌شوند. او در ستون 
هفتگی‌اش، داستان فرزندانش را می‌نوشت و از خوشبختی‌هایش 

می‌گفــت. نمونه‌اش آنکه »خوشــبختی یعنــی... آخرین بچه به 
مدرســه برود«. او توضیح می‌دهد که »وقتی کوچک‌ترین بچه به 
مدرسه می‌رود، دنیای جذاب مادران آغاز می‌شود. هرچند مادران 
تنها کســانی هستند که مدرسه ‌رفتن‌شان تمامی ندارد. آن‌ها پس 
از آنکه درس و مشــق خودشان تمام شــد، بازهم مورد بازخواست 

مدرسه قرار می‌گیرند.«
چهارم: کارول اشــمیت در آخرین یادداشــتش می‌نویســد: 
»خوشبختی یعنی... بازنشستگی«. و می‌گوید: »باور کنید یا نه 
اما من برای این بازنشســتگی دیرهنگام هزار نقشه در سر دارم. 
هزار کار نیمه‌تمام در ذهن دارم که می‌خواهم انجام‌شــان دهم 
و چندین و چند پروژه که فرصت انجام‌شــان را نداشــتم. هر روز 
صبح که از خواب بیدار می‌شوم به خودم می‌گویم خیلی کار دارم، 
خیلی زود اســت که بمیرم؛ و بعد روز را شــروع میک‌نم.« به این 
ترتیب است که کارول اشمیت، روزنامه‌نگار کمتر شناخته‌شده، 
بدون آنکه روحش خبردار شــود، داستان شادمانی‌بخش امروز 
ما را ساخت. کسی که هیچ‌وقت فکر نکرد تعداد خواننده‌هایش 
کم اســت و دچار بحران نشــد. بــا خودش فکر نکرد که شــهر 
محل ســکونتش را رها کند و به جایی دیگر کوچ کند تا مثلا در 
واشنگتن، در قلب اتفاقات سیاسی بایستد و روزنامه‌نگاری شهیر 
شود. او تا بعد از 80 سالگی سر کار رفت و مقام دوم طولانی‌ترین 
دوره کارمندی نشریه را به دست آورد. نفر اول نزدیک به 60 سال 

در این نشریه کار میک‌رد.  
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نمای نزدیک
 کارول اشمیت، در طول دهه 70 و 80 میلادی، یک ستون ثابت طنزگونه به نام »خوشبختی یعنی...« داشت 
او در آخرین یادداشتش می‌نویسد: »خوشبختی یعنی... بازنشستگی«. و می‌گوید: »باور کنید یا نه اما من برای 
این بازنشســتگی دیرهنگام هزار نقشه در ســر دارم. هزار کار نیمه‌تمام در ذهن دارم که می‌خواهم انجام‌شان 
دهم و چندین و چند پروژه که فرصت انجام‌شان را نداشتم. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم به خودم می‌گویم خیلی کار 

دارم، خیلی زود است که بمیرم؛ و بعد روز را شروع میک‌نم.« 

در فرهنگ لغت مقابل کلمه خوشحالی نوشته شده »شاد«، »با سرور«، »بی‌غم«، »مقابل بدحال«، اما ما هرچند درباره تمام این معانی صحبت می‌کنیم، آخرین معنا برایمان از همه مهم‌تر است: »با وقت خوش«. اینجا، در این صفحه 
فکر می‌کنیم که وقتی با وقت خوش به زندگی ادامه می‌دهیم، حالمان بهتر است و روزگارمان آسوده‌تر. فکر می‌کنیم که باید آستین‌ها را بالا زد و کاری انجام داد، حتی اگر کاری جزئی و کوچک باشد. فکر می‌کنیم اگر ثانیه‌ای لبخند 

روی لب‌های شما بنشیند، ما برنده میدان زندگی شده‌ایم. پس با ما باشید و از خاطره‌ها و لحظه‌های متفاوتتان برای ما بنویسید و به آدرس khoshhali.atiyehno@gmail.com بفرستید.

فرصت وقت و حال خوش

خالق فیس‌بوک اگرچه خیلی دیر اما بالاخره مدرک تحصیلی‌اش را گرفت

به دنبال شادی حقیقی باشید

هفته گذشــته مارک زاکربــرگ به دانشــگاه هاروارد 
رفت تا در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان امسال 
سخنرانی و البته مدرک دکترای افتخاری‌اش را از این 
دانشــگاه دریافت کند. بنیان‌گذار فیس‌بوک که این 
روزها جوان‌ترین میلیاردر جهان اســت، این عنوان را 
مدیون زندگی در خوابگاه دانشگاه هاروارد، جاه‌طلبی 
بلندپروازانه و البته پافشــاری روی اهداف بلندمدتش 
اســت. اهدافی کــه او توصیه میک‌ند بالاتــر از افراد 
قرار دهید و از ســختی‌هایش نترسید. همزمان با این 
ســخنرانی، حالا به فاصله یک تا دو روز، دومین خبر 
این صفحه نیز تولید شد و کارول اشمیت، روزنامه‌نگار 
80 ساله بالاخره به روزهای بازنشستگی رسید. بدون 
آنکه هیچ‌وقت میلیاردر شود یا پایش را از شهر کوچک 
محــل زندگی‌اش بیــرون بگذارد. همزمانــی این دو 
داســتان باعث شــد تا خلاصه‌ای از هــر دو اتفاق را 
برای‌تان روایت کنیم، به این امید که مسیر خوشبختی 
را خودتان انتخاب کنید و تجربیات کاملا متفاوت این 

دو نفر را بخوانید.

اول: مارک زاکربرگ در سال 2004 دانشگاه هاروارد 
را ترک کرد تا فیس‌بوک را به‌عنوان یک پروژه کوچک 
شــخصی جمع‌وجور کند. ریســکی آن‌قدر بزرگ که 
مخالفان فراوانی داشــت. مخصوصا چند سال بعد، 
وقتی که فیس‌بوک نخستین قدم‌ها به سمت موفقیت 
را برداشت و یک نفر پیدا شد که می‌خواست این شرکت 
را بخــرد. زاکربرگ جوان راضی نشــد و در فاصله‌ای 
بســیار کوتاه، تمام تیم مدیران فیس‌بــوک او را ترک 
کردند. بــه این دلیل که هدف اصلی فروش شــرکت 
بود و زاکربرگ حاضر به انجام آن نشــد. کمی بعدتر، 
فیس‌بوک آن‌چنان موفقیتی به‌دســت آورد که دیگر 
کسی به تصمیم‌های زاکربرگ شک نمیک‌رد و حتی 
برایش مدرک دکترای افتخــاری نیز درنظر گرفتند تا 

سندی برای موفقیتش باشد.
دوم: بنیان‌گذار فیس‌بوک، در سخنرانی‌اش عنوانی 
ساده انتخاب کرد: »هدف آن چیزی است که شادمانی 
حقیقی را می‌ســازد« و داســتان ما بــا او از همین جا 
آغاز می‌شود. زمانی که پشت تریبون ایستاد و گفت: 
»هدف یعنی این احساس که ما متعلق به چیزی فراتر 
از خودمان هستیم، کسانی به ما نیاز دارند و ما نیز باید 
کارهایــی را انجام دهیم.« او توضیح داد که در زندگی 
هیچ‌وقت کمبود هدف را تجربه نکرده است. اما گاهی 

هدف، به‌معنای رسیدن نیست و معنایی والاتر می‌دهد. 
باعث می‌شود تا نقش و جایگاهی دلخواه پیدا کنید: 
» امــا هدف فردی به تنهایی کافی نیســت. بلکه باید 
احساس و هیجانی نیز با آن همراه باشد و هدفی والاتر 
را بسازد. هدفی که باعث می‌شود تمام سختی‌های راه 
را به‌خاطر آن تحمل کنید. برای من، این هدف همراه 
کردن آدم‌هــا با یکدیگر بود و تماشــای ارتباط برقرار 
کردن‌شان.« پس از آنکه او در 22 سالگی با بزرگ‌ترین 
بحران تاریخ فیس‌بوک رودررو شد، تنها چیزی که به او 
کمک کرد تا این حقیقت را بپذیرد، همین هدف والاتر 
بود. آنچه باعث شــد تا شک را کنار بگذارد و به‌دنبال 
مقصر نگــردد: »در آن زمان فکر میک‌ردم همه مثل 
من فکر میک‌نند و به چیزی بیشتر از پول می‌اندیشند، 
اما من اشــتباه میک‌ردم و خب، یک جوان 22 ساله از 
کجا باید بداند که دنیا چطور کار میک‌ند؟ آنجا بود که 
متوجه شدم شما نمی‌توانید برای دیگران هدف تغیین 
کنید. آن‌ها خودشان باید این هدف را به‌دست آورند. اما 
شما می‌توانید با آدم‌ها صحبت کنید و هدف را برایشان 
توضیح دهید و از آن‌ها بخواهید که در این راه با شــما 
همراه شــوند. می‌توانید رابطه‌ای منسجم و مفید در 
اطراف این هدف به‌دست آورید که حاضر نیستید آن را 

با تمام دنیا عوض کنید.«

ســوم: 10 ســال پیش، بیــل گیتــس، بنیان‌گذار 
مایکروسافت و یکی دیگر از پولدارترین ساکنان روی 
زمین، در موقعیتی مشابه در مراسم فارغ‌التحصیلی 
دانشجویان دانشــگاه هاروارد شرکت کرد. او نیز این 
دانشگاه را برای تاسیس شرکت خودش رها کرده بود. 
در آن زمان بیل گیتس داستانی شبیه به زاکربرگ به 
زبان آورد، با این تفاوت که او به وضوح از کنار گذاشتن 
دانشــگاه ناراحت بود. این رها کــردن برای زاکربرگ 
آن‌قدر سهمگین نبود، هرچند که او هنوز به دانشگاه 
به چشم یک کار انجام نداده فکر میک‌ند، حتی پس 
از آنکه دکترای افتخاری‌اش را در دست گرفت. به هر 
حال، زاکربرگ از تجربه موفقی همچون بیل گیتس 
خبر داشــت، درحالی که در زمان جوانی گیتس، رها 
کردن دانشــگاه هاروارد، چیزی فراتــر از حماقت به 
نظر می‌رســید. دستک‌م گیتس در همان سخنرانی 

آتشــین، چنین جملاتی را به زبان آورد و از 
اهمیت هدف صحیــح گفت. هدفی 

که باید افراد را به اطمینان برساند 
تا تمام جان و تــوان و عمر خود 
را صــرف کاری کنند که به آن 
عشــق می‌ورزند. آنچه باعث 
می‌شــود بدون چشمداشت 

ساعت‌ها کار کنند و در این‌صورت است که شادمانی 
حقیقی به سراغ‌شان می‌آید.  

 آیدا آزاد  
 روزنامه‌نگار 


